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خیمۀ محبت

شهید سلمان برجسته
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قرار بود تعداد زیادی از حامیان فلسـطین از سراسـر دنیا توی تهران جمع بشـن. 
پـدرم ماه‌هـا دوندگـی کـرد تا مسـئولین رو راضی کنه من و پنج نفر از دوسـت‌هام، 
جمعی از شـهدای جبهۀ مقاومت رو به سـبک حماسـی توی اون اجلاسـیه روایت 
کنیـم. بچه‌هـا همگـی از بهترین‌های شـاهنامه‌خوانی بودن و مشـکل اجرا وجود 
نداشت. از اونجایی هم که می‌خواستیم به فعالان کشورهای مختلف دنیا نشون 
بدیـم کـه کشـورهای مسـلمون از دیرباز دوشـادوش هـم، جلوی کفر ایسـتادن، از 
هـر کشـورِ جبهـۀ مقاومـت، یـه شـهید شـاخص انتخـاب شـد: حاج‌قاسـم از ایـران، 
ابومهدی‌المهندس از عراق، سیدحسـن نصرالله از لبنان، شـهید علیرضا توسـلی1 

از افغانستان و شهید سیدعارف حسینی2 از پاکستان.
چنـد ماهـی هم بود که بابام مدام دوندگی می‌کرد تا گیروگوری سـر راهمون 
بـرای اجـرای ایـن برنامه باقی نَمونـه؛ از گرفتن صفر تا صد تأییدیه‌های لازم گرفته، 

تا هماهنگ‌کردن نویسندۀ متن و طراح دکور و گرافیست و... .
]سالن تمرین[ توی سالن دارالقرآن محله‌مون داشتیم تمرین می‌کردیم که 

بابا با یه جعبه شیرینی اومد و خیلی خوش‌حال گفت:
_ سلام... سلام... سلام! مژده بدین که دکور هم بسته شد.

همگی مثل کسایی که به گنج رسیدن، هورا کشیدیم و دور بابا جمع شدیم.

فرماندۀ فاطمیون. 	.1
رهبر شیعیان پاکستان. 	.2
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همین‌جوری که دسـتمون رفته بود توی جعبه و شـیرینی برمی‌داشتیم، بابا 
گفت:

_ مـن مطمئنـم شـهدا کمـک کـردن؛ وگرنـه این همـه کار با این سـرعت انجام 
نمی‌شد.

حامد گفت: »البته زحمت‌های بی‌نظیر شما هم بوده آقای عباسی.«
بابا جعبۀ شیرینی رو گذاشت روی دستۀ صندلی و گفت:

_ مـن اصلاً امیـد نداشـتم با اجرای چند تـا نوجوون اونم توی مراسـم به این 
مهمـی موافقـت کنـن؛ ولـی هم موافقـت کردن، هم کارها به‌سـرعت پیـش رفت و 

همه‌چی جور شد.
بعد هم رو کرد به تک‌تک ما پنج نفر و ادامه داد:

_ ببینین بچه‌ها! برای من یقینی شده که شهدا خودشون خواستن شما این 
برنامـه رو اجـرا کنیـن. تموم هماهنگی‌ها و کارها هم انجام شـده و دیگه همه‌چی 

ربط داره به اجرای شما.
بـرق افتاد توی چشـم‌هام و باهیجان گفتـم: »یعنی می‌تونیم بریم روی دکور 

اصلی تمرین کنیم؟«
بابا سرش رو به نشونۀ تأیید تکون داد و گفت: »هماهنگ کردم همین الان 

بریم اونجا.«
به‌قـدری خوش‌حـال شـدیم کـه مثل دیوونه‌هـا بالاوپاییـن می‌پریدیم و جیغ 

می‌کشیدیم.
]سالن اصلی اجرا[ بچه‌ها از عظمت و زیبایی محل اجرا به وجد اومده بودن. 
یـه سِـن1ِ بزرگ دایره‌ای‌شـکل، وسـط سـالنی که دورتـادورش صدهـا صندلی چیده 
شده بود. قاب عکس شهدا رو با نخ‌های نامرئیِ بلندی از سقف آویزون و کشیده 
بودن تا یه‌متری زمین، به‌طوری که انگار ستاره‌های آسمون اومدن پایین و با نظم 
خاصـی دورتـادور سِـن، جلوه‌گـری می‌کنـن. نورپردازی هم به‌شـکلی بـود که نوبت 
اجرای هر نفر و روایت هر شهید که می‌رسید، فقط اون نقطۀ سِن روشن می‌شد و 
بقیۀ فضا تاریک بود. چون روایت‌مون حماسی بود و در حین حرکت انجام می‌شد، 

سکویی است که برای نمایش‌ها، سخنرانی‌ها، رویدادها و سایر اجراها از آن استفاده می‌شود. 	.1
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قاب‌ها قابلیت روی دست گرفتن و چرخوندن داشتن که علاوه‌بر جذابیت کار، همه 
می‌تونستن در حین جابه‌جاشدن عکس‌ها روی دست بچه‌ها، چهرۀ مبارک شهید 
رو هـم ببینـن. خلاصـه خیلـی زیبـا شـده بـود. محو تماشـای سـالن بودم کـه دیدم 

رحمان داره از دور یه‌چیزی رو می‌شمره: یک. دو. سه.
_ چی رو می‌شمری رحمان؟

با تعجب پرسید: »ما چند تا شهید رو قراره روایت کنیم آرمان؟«
_ پنـج تـا دیگه! حاج‌قاسـم، ابومهدی، سیدحسـن نصرالله، شـهید توسـلی و 

سیدعارف حسینی.
_ پس چرا شش تا عکس آویزون شده.

بابا با لبخند وارد سالن شد و گفت: »یه شهید خیلی خاص رو هم من اضافه 
کردم.«

همگی با تعجب دویدیم روی سِن. چهره‌ش اصلاً برامون آشنا نبود.
_ بابا ایشون کیه؟

_ یه شهید که مطمئنم روایتش همه رو میخ‌کوب می‌کنه.
حامد با تعجب گفت: »اما ما هیچی ازش نمی‌دونیم آقای عباسی!«

بابام گفت: »اونش با من! متنش تا فردا می‌رسه دست‌تون.«
صادق: »ولی همۀ شهدا شاخص و معروفن! یه شهید غیرمعروف اون وسط 

یه‌جوری نیست؟«
بابـا: »اتفاقـا خیلـی‌م خاصـه. مـن مطمئنـم تمـوم ایـن شـهدای بزرگـی کـه 

می‌خواین روایتشون کنین، دوست دارن این شهید هم روایت بشه.«
مصطفی: »حالا کجا شهید شده، اسمش چیه؟«

بابا: »از شهدای مدافع حرمه که سوریه شهید شده، شهید سلمان برجسته.« 
بعـد هـم گفـت: »من بایـد برم بچه‌ها! امروز رو با متن شـهدای دیگه تمرین کنین؛ 

متن شهید برجسته رو تا فردا بهتون می‌رسونم. خدانگهدار.«
بابا رفت و بچه‌ها شروع کردن به تمرین. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که 
یـه نفـر اومد و روی یکی از صندلی‌ها نشسـت. خیلـی هم با دقت به اجرامون نگاه 

می‌کرد؛ اما گفتیم شاید یکی از مسئولین اونجاست و کنجکاو نشدیم.
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تمرینمون تا ظهر طول کشـید و اون مرد غریبه تا آخر نشسـت و اجراهامون 

رو دید. وقتی هم کارمون تموم شد، با لبخند اومد سمتمون و گفت:

_ پـس اون نوجوون‌هایـی کـه می‌خـوان تـوی اجلاسـیه اجـرا داشـته باشـن، 

شمایین. خیلی خوب اجرا می‌کنین، آفرین.

بعد هم رفت روی سِـن و شـروع کرد به چرخیدن دور عکس شـهدا. یکی‌یکی 

بهشـون نگاه کرد و تا رسـید به عکس شـهید سـلمان برجسـته، گفت: »این آقا رو 

روایت نکردین.«

رحمان: »از این شهید چیزی نمی‌دونیم؛ قراره فردا متنش برسه دستمون.«

مـرد غریبـه لبخنـد تلخـی زد و گفـت: »امـا مـن می‌شناسـمش! تعجـب کـردم 

عکسش رو اینجا دیدم؛ بقیۀ شهدا شیعه، این آقا اهل سنت.«

همه با تعجب و یک‌صدا گفتیم: »اهل سنت.«

مـرد غریبـه عکـس شـهید رو هُـل داد و گفـت: »آره! اهل‌سـنته. تناسـبی بـه 

نمایشتون نداره به نظرم، مدافع حرم حساب نمی‌شه اصلاً.«

بعد هم تا تونست از اهل سنت جلومون بد گفت و رفت.

متأسـفانه حرف‌هـاش هم جوری روی بچه‌ها اثر گذاشـت کـه همگی تصمیم 

گرفتن عکس شهید برجسته رو از روی سِن بیارن پایین و توی نمایش هم روایتش 

نکنن.

بـا اینکـه می‌دونسـتم بابـام کار بی‌دلیـل نمی‌کنـه، امـا به‌ناچـار اونجا سـکوت 

کـردم تـا بیـن مـن و رفیق‌هـام اختلافی رخ نده و شـب توی خونه، بابـا رو در جریان 

این اتفاق قرار بدم.

]شـب، خانه[ بابا درحالی‌که مشـغول نوشـتن متنِ شـهید برجسـته بود، ازم 

پرسید:

_ امروز تمرین چطور بود بابا؟

_ تمرین خوب بود؛ اما یه اتفاق بد افتاد.

_ چه اتفاقی؟

_ نمی‌دونم! چند دقیقه بعداز رفتن شما یه آقایی اومد توی سالن نشست.



خیمۀ

محبت 

 

203

تـا اینـو گفتـم بابـام بـا تعجـب سـرش رو آورد بالا و کلِ حواسـش بـه حرف‌هام 
جمع شد. منم ادامه دادم:

_ تا ظهر نشست و به اجرامون با دقت نگاه کرد. بعدشم اومد کنارمون و... .
ریزبه‌ریـز ماجـرا رو بـرای بابـا تعریـف کـردم. ایشـونم کـه از پاییـن‌آوردنِ عکس 

شهید برجسته ناراحت شده بود، گفت:
_ کسی حق نداشته بیاد اونجا! فردا دنبال می‌کنم ببینم کی بوده.

_ شـهید برجسـته رو چـی‌کار می‌کنیـن بابـا؟ اون‌قدر اون غریبه از اهل سـنت 
جلوی بچه‌ها بد گفت که هیچ‌کدوم دیگه حاضر نیستن روایتش کنن.

بابام لبخندی زد و گفت: »نگران نباش! فردا باهاشون حرف می‌زنم.«
]سالن اجرا[ بابا برگه‌ها رو گذاشت جلومون و گفت: »اینم متن شهید سلمان 

برجسته.«
حامد: »اما ما روایتش نمی‌کنیم آقای عباسی!«

بابا: »چرا پسرم؟«
بچه‌ها مثل ضبط‌صوت هرچی اون مرد غریبه گفته بود رو تکرار کردن. بابام 

هم ساکت موند تا حرف‌هاشون تموم بشه و بعداز صحبتِ همه گفت:

حـالا بشـینین تـا مـن قصـۀ سـلمان رو براتـون بگـم. آقاسـلمان اهـلِ 
سـنته. یـه جـوون دهه‌هفتـادی و اهـلِ یکی از روسـتاهای سیسـتان و 
بلوچسـتان. وقتـی قصـۀ اعزام به سـوریه پیش اومد، آقاسـلمان توی 
شـیراز نگهبـانِ سـاختمون بـود. زنـگ زد بـه بابـاش و گفـت: »مرخصی 
گرفتم و همین روزها میام روستا تا برای رفتن به سوریه ثبت‌نام کنم. 
مگـه مـا مُـرده باشـیم و حرمـت حرم شکسـته بشـه و داعـش خواهر و 

برادرهای مسلمون ما رو آواره کنه.«

بابـای سـلمان ]حاج‌رسـول[ خـودش هـم تصمیـم داشـت اسـم 
بنویسه و بره سوریه؛ اما گفتن از یه خانواده، دو نفر رو نمی‌فرستیم. 

برای همین کَل‌کَلِ پدر و پسر واسه رفتن به سوریه شروع شد.
حاج‌رسول می‌گه به پسرم گفتم: »من جنگ رو می‌شناسم. جنگ 
شـوخی نـداره سـلمان! رفتـنِ سـر و جانبـازی و... داره. مـن تـوی دفـاع 
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مقـدس بـودم و می‌دونم باید چی‌کار کنـم، تو بمون پیش خانواده.« 
امـا سـلمان گوشـش بـه ایـن حرف‌هـا بدهـکار نبـود و گفـت: »پیرمـرد! 
ریش‌سـفید! مـن جوونـم و زرنـگ، شـما کـه تکلیفـت رو انجـام دادی، 

بمون پیش خانواده و بزرگتری کن!«
خلاصـه هیچ‌کـدوم نتونسـت اون یکـی رو راضـی کنه؛ بـرای همین 
رفتن پیش مسئول اعزام؛ بلکه موافقت کنه و هر دوشون رو بفرسته 
سوریه؛ اما مسئول اعزام گفت: »پسرم! حاج‌آقا! چند بار بگم، حرف آخر 
من همینه. فقط یکی‌تون اعزام می‌شه.«1 می‌گه سلمان زد زیر گریه و 
شـروع کرد به التماس‌کردن و بالاخره تونسـت مسئولین رو راضی کنه 
تا هر دوشـون رو اعزام کنن.2 پدر سـلمان می‌گه رفتیم دمشـق و مزار 
بی‌بی‌زینب؟سها؟ رو زیارت کردیم. این زیارت قسمت هرکسی نمی‌شه؛ ما 

اولاد رسول و اهل‌بیتش؟ع؟ رو دوست داریم.3

حامد: »اما اون غریبه می‌گفت... .«
بابا حرفش رو قطع کرد و گفت:

_ اون غریبـه احتمـالاً اومـده تـا نـذاره شـما کارِ درسـت رو انجـام بدیـن و مـن 
بالاخـره پیـداش می‌کنـم؛ امـا بچه‌هـا فریـب نخوریـن. پـدر سـلمان جانبـاز دفـاع 
مقدسه؛ کسی که حتی حاضر نشد بره دنبال کارهای جانبازی‌ش و می‌گه می‌خوام 
اینو ذخیرۀ آخرتم کنم. سلمان هم وقتی تصمیم گرفت بره سوریه با دخترعموش 
عقـد کـرده بود. عموی سـلمان به حاج‌رسـول گفـت: »تکلیـف ازدواج بچه‌هامون 
چـی می‌شـه؟« حاج‌رسـول گفـت: »الان تکلیف مـا جهاد توی سـوریه‌س؛ اگه زنده 
برگشـتیم که سوروسـات عروسـی رو بر پا می‌کنیم.«4 حاج‌رسول می‌گه: »سلمان 

.https://B2n.ir/mh6944 :پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 	.1
به‌نقل از آقای تاجیک در برنامۀ سحرگاهی ماه رمضان، شبکۀ سوم سیما: 	.2

	 https://www.aparat.com/v/tr48530.
.https://B2n.ir/ef9233 :»نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران 	.3

به‌نقل از آقای تاجیک در برنامۀ سحرگاهی ماه رمضان، شبکۀ سوم سیما: 	.4
https://www.aparat.com/v/t48530r.
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از تـه قلـب شـوق دفـاع از اسالم، حـرم و شـهادت داشـت و روزی‌ش شـد.«1 بچه‌ها 
من مطمئنم حاج‌قاسـم و تموم این شـهدا دوسـت دارن از سلمان جلوی فعالین 

کشورهای دنیا حرف بزنیم، می‌دونین چرا؟
بابا وقتی اشتیاق شنیدن رو توی صورتمون دید ادامه داد:

قُرْبََى< یعنی 
ْ
ةَ فِِي ال مَـوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْـرًا إلَِّا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
 أ

َ
ـلْ لَا

ُ
_ خـدا تـوی قـرآن می‌گـه: >ق

پیامبر بگو من در قبال رسالتم از شما چیزی جز محبت و دوست‌داشتنِ اهل‌بیتم 
نمی‌خوام. این آیه یه روش مهمِ مبارزه با کفر رو داره بهمون یاد می‌ده؛ چون اگه 
همۀ مسلمون‌ها چه شیعه و چه سنی به این آیه عمل کنن و همگی در محبت به 
اهل‌بیت؟ع؟ یه‌دل بشن، دیگه هیچ قدرت ظالمی توان مقابله با اسلام رو نداره.

بچه‌هـا! دشـمن فهمیـد اشـتراک مـا بـا اهل سـنت در محبت بـه اهل‌بیت؟ع؟، 
بـه ضررش تموم می‌شـه؛ برای همین داعش رو درسـت کـرد یا فتنه‌های مختلفی 
ایجاد می‌کنه تا شیعه و سنی رو به جون هم بندازه. الانم نمی‌خوان کسی بفهمه 
که اهل سنت هم به اهل‌بیت؟ع؟ علاقه دارن و در کنار شیعیان با داعش جنگیدن؛ 
چون این اتحاد به ضررشونه. شما باید توی این فرصت بی‌نظیر سلمان رو روایت 
کنین تا همه بدونن شـیعه و سـنی برادرانه کنار هم ایسـتادن، چه توی صلح، چه 

در جنگ و مقابله با دشمن.
حرف‌های بابا منطقی بود. شاید بشه گفت روایت شهید برجسته، مهم‌ترین 
روایت اون نمایش به شـمار می‌اومد. نگاه کردم توی چشـم‌های سـلمان و چقدر 
بـرام عجیـب بـود کـه یـه جوون اهل سـنت هـم مثل بچه‌شـیعه‌ها جونـش رو کف 

دستش گرفته و با گریه و التماس رفته فدایی حرم و مبارزه با کفر شده.
و چقدر شـیرین بود این اتحاد زیر خیمۀ محبت اهل‌بیت؟ع؟، برای صف‌آرایی 

جلوی دشمن.
کاش همۀ مسلمون‌ها اهمیت این اتحاد و تأکیدهای پیامبر برای چنگ‌زدن 

به دامان اهل‌بیت؟ع؟ رو درک می‌کردن تا کمتر از دشمن لطمه بخوریم.
]پایان نمایش[ کار خیلی خوب از آب دراومد و همون‌طوری که بابا گفته بود، 
بیشتر از همه، روایت سلمان به‌عنوان یه جوون شهید اهل سنت، نظر خارجی‌ها 

.https://B6944n.ir/mh2 :پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 	.1
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رو جلب کرد. مخصوصاً وقتی فهمیدن ما توی سـوریه، تیپی داشـتیم به نام تیپ 
نبویـون1 کـه همـه از بلوچ‌هـای اهـل سـنت ایـران بـودن و در راه مبـارزه بـا داعـش 

شهید2 دادن، تعجبشون بیشتر هم شد.
مـن و رفیق‌هـام خیلـی خوش‌حال بودیم بابت انجام درسـت ایـن کار. نگاهم 
افتاد به چشم‌های حاج‌قاسم توی قاب عکسِ روی سِن و حس کردم داره ازمون 

تشکر می‌کنه بابت روایت یکی از سربازان شهیدِ اهل سنتش.
بابـام ایـن شـیرینی رو بـا خبـر دسـتگیری اون غریبه کامـل کرد. تـازه فهمیدیم 
اون آقا از اعضای یه باند وابسته به دشمن بوده؛ باندی که قصد داشت اجلاسیۀ 
غیراسـرائیلی رو بهـم بریزه، اما با هوشـمندی نیروهای امنیتـی، قبل‌از هر اقدامی 

دستگیر شدن.

تیـپ نبویـون در پاییـز سـال 1394 بـا پیگیری‌هـا و حمایت‌هـای سـردار بـزرگ و پُرافتخـار اسالم،  	.1
شـهید حاج‌قاسـم سـلیمانی از میـان شـیرمردان بلـوچ تشـکیل شـد. ایـن تیـپ، در دو نوبت در 
سال‌های 1394 و 1396 به سوریه اعزام شد و پیروزی‌ها و افتخارآفرینی‌های عظیمی با تقدیم 

شهدا و جانبازان قهرمان و سرافرازی رقم زد.
شـهدایی نظیـر شـهید عمـر ملازهـی، شـهید مـراد عبداللهـی، شـهید سـلمان بامـری، شـهید  	.2
عبدالحمید سالاری، شهید اصغر بامری، شهید پرویز بامری‌پور، شهید اسماعیل شجاعی و... .


